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A Comparative Analysis of the interpretation of the term 
"Rābitū1" from the perspective of Allamah Ṭabāṭabāī and 

the contemporary Sunni Qur’anic exegetes
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Abstract
Paying attention to the social interpretation of the verses of the 
Holy Qur’an and its pervasive influence in Islamic society is 
one of the basic approaches of some contemporary Qur’anic 
exegeses in the last century. The present study, using a com-
parative and analytical-descriptive method, has criticized 
and analyzed the exegetical view of Allamah Ṭabāṭabāī and 
some contemporary Sunni Qur’anic exegetes about the term 
"Rābitū" in verse 200 of Qur’an 3 [Surah Al-Imrān], which is 
one of the important social verses of the Qur'an.
According to Sunni contemporaries, the term "Rābitū" in the 
absolute sense of military preparedness; territory and intel-
lectual management; commuting to mosques and waiting for 
prayer, while Allamah Ṭabāṭabāī presented a social analysis of 
"Rābitū" and considers this term to mean Islamic relationship 
and the relationship of all people in all aspects of social life. 
The necessity and the main question of the research is that 
‘Which of the two aforementioned viewpoints helps to explain 
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the social role of this verse and especially the word "Rābitū"?’
By comparing the perspectives, mentioning the interpretative 
narratives of waiting for the next prayer after the completion 
of prayer and going to mosques as points of commonality and 
social analysis of Allamah about Islamic morality in contrast 
to the mentioned manifestations of the verse by Sunni contem-
poraries is the point of difference of opinion of the mentioned 
Qur’anic exegetes.
The finding is that, according to the perspective of Allamah 
Ṭabāṭabāī and the examination of the co-occurrence of words, 
the best interpretation of the term is the same Islamic relation-
ship, which means the relationship of the Islamic Ummah in 
all aspects of social life. By using traditions in a novel infer-
ence, it should be the axis of the formation of that leadership 
and the place of manifestation of that mosque.
Keywords: ‘Rābitū’, caring, social Interpretation, Allamah 
Ṭabāṭabāī, contemporary Sunni Qur’anic exegetes.
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کاوی تطبیقی تفسیر واژه »رابطوا« از منظر علامه طباطبایی و  وا
مفسران معاصر اهل سنت

عبدالرسول شبانی1
احمدرضا بسیج2
 محمدحسین قاسم پیوندی3

چکیده
گیــر آن در جامعه  توجــه بــه خوانــش اجتماعی آیات قرآن کریــم و تأثیر فرا
اســامی، از رویکردهای اساســی برخی تفاســیر معاصر در ســده اخیر است. 
پژوهــش حاضــر بــه روش تطبیقــی و شــیوه تحلیلــی ـ توصیفــی، دیــدگاه 
تفســیری عامــه طباطبایــی و مفســران معاصــر اهــل ســنت را دربــاره واژه 
»رابطوا« در آیه 200 ســوره آل عمران از آیات مهم اجتماعی قرآن اســت، به 
بوتــه نقد و بررســی گذاشته اســت. به نظر معاصــران اهل  ســنت، »رابطوا« 
بــه معنای مطلــق آمادگی نظامی؛ مــرزداری زمینی و فکــری؛ رفت وآمد به 
مســاجد و انتظــار نمــاز پــس از نمــاز  اســت؛ درحالی کــه عامــه طباطبایی، 
تحلیلــی اجتماعــی از »رابطوا« ارائه نموده و ایــن واژه را به معنای مرابطه 
اســامی و ارتباط تمامی افراد، در جمیع شــئون زندگــی اجتماعی می داند. 
ضرورت و سؤال اصلی تحقیق آن است که کدام یک از دو دیدگاه یادشده، 
بــه تبییــن نقــش اجتماعــی ایــن آیــه و بــه خصــوص واژه »رابطــوا« کمک 
می کنــد؟ بــا تطبیق دیدگاه ها، ذکر روایات تفســیری انتظار نماز بعد از نماز 
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ک و تحلیل اجتماعی  و همچنین رفت وآمد به مساجد، بعنوان نقاط اشترا
عامه درباره مرابطه اســامی در مقابل تعیین مصادیق یادشــده از ســوی 
معاصران اهل سنت، نقطه افتراق نظر مفسران مذکور است. نتیجه آنکه 
بــر اســاس دیدگاه عامــه طباطبایی و بررســی هم نشــینی واژگان، بهترین 
تفســیر، همــان مرابطه اســامی بــه معنای ارتبــاط امت اســامی در جمیع 
شــئون زندگی اجتماعی اســت که باســتفاده از روایات در استنباطی بدیع، 

باید محور شکل گیری آن امامت و جایگاه تجلی آن مسجد باشد.
کلمــات کلیــدی: رابطوا، مرابطــه، خوانــش اجتماعی، عامــه طباطبایی، 

مفسران معاصر اهل سنت.
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مقدمه
اقبــال برخــی مفســران بــه تفســیر اجتماعــی، از رخدادهای مهــم در تفاســیر قرآن، 
بخصوص تفاســیر معاصر اســت کــه به خوانش اجتماعی آیات قــرآن و تأثیرگذاری 
اجتماعــی آن کمــک بزرگی می کند)شــعاعی،1400: 82(. در بررســی آیــات اجتماعی 
ح شده اســت و آن هم  قــرآن تنهــا به یک آیه می رســیم کــه واژه »رابطوا« در آن مطر
وا  وا وَصَابِرُ ذِینَ آمَنُوا اصْبِــرُ

َّ
هَــا ال یُّ

َ
آیه ۲۰۰ ســوره آل عمران اســت کــه می فرماید: >یَا أ

مْ تُفْلِحُونَ< ای اهل ایمان اهل صبر باشــید و اســتقامت و 
ُ

ك
َّ
عَل

َ
هَ ل قُوا اللَّ

َ
وَرَابِطُوا وَاتّ

پایداری و مرابطه داشته باشید و تقوای الهی پیشه کنید، باشد که رستگار شوید.
بررسی واژه »رابطوا« از چند جهت دارای اهمیت است:

۱( این واژه به چه معناست؟ ۲( موارد کاربرد آن درآیات قرآن چیست؟ ۳( این واژه 
در خوانــش اجتماعــی آیــات قرآن چه جایــگاه و تأثیری دارد؟ 4( بر اســاس روایات 
تفسیری، محور شکل گیری و جایگاه ظهور و تداوم آن در جامعه اسامی چیست؟

در میان مفسران اسامی، نظرات عامه طباطبایی در المیزان فی تفسیرالقرآن و مفسران 
معاصــر اهــل  ســنت )در حدود پنجاه ســال اخیر( که همگی معاصر همدیگر بــوده و در 
دوران تحولات اجتماعی قرار داشته اند را می توان به صورت تطبیقی در بعد اجتماعی 
مورد بررســی قرارداد که بر این اســاس واکاوی تطبیقی نظرات اندیشــمندان مذکور، در 
ارتبــاط بــا واژه »رابطوا« و گســتره تفســیری آن بر مبنای خوانش اجتماعــی آیات قرآن، 
مبیّن دیدگاه تفسیری این مفسران و همچنین لزوم بازنگری اجتماعی آیات قرآن است. 
با نظر به دیدگاه عامه و گرایش غالب اجتماعی المیزان و تحلیل به جا و متقن ایشان 
نسبت به واژه »رابطوا« و عدم ذکر چنین تحلیلی در دیدگاه مفسران معاصر اهل سنت، 
لزوم بررسی و ارزیابی تطبیقی دیدگاه ها و روشن شدن نظر مرجح بین عالمان مذکور و 

همچنین نظر دقیق تر به آیات اجتماعی قرآن، بیش  از پیش احساس می شود.
کثر مفسران، »رابطوا« را به معنای  به طورکلی مفسران معاصر اهل  سنت، همچون ا
مقابلــه با هجوم دشــمن، مــرزداری زمینی و فکــری، رفت وآمد به مســاجد و انتظار 
نماز پس از نماز دانسته  اند. در مقابل، عامه طباطبایی در المیزان، »رابطوا« را به 
معنای تجمیع قوای اجتماعی، نه فقط در برابر سختی ها و شداید؛ بلکه در جمیع 

شئون و حالات مختلف زندگی اجتماعی مسلمین قلمداد کرده است. 
ایــن بــدان معناســت کــه بر اســاس نظــر عامــه طباطبایــی فعــل »رابطــوا« از یک 
حقیقت اجتماعی کاربردی و مهم در گســتره خوانش اجتماع گرایانه آیات قرآن به 
نــام »مرابطــه اســامی« حکایت می کند و اجتماع بشــری را در تحت لــوای تألیف و 
تجمیــع قلوب به  ســوی هم گرایی و هم افزایی قــوای فکری، مادی و معنوی برای 
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نیل به ســعادت حقیقی بشــر فــرا می خواند. عامه پس از ارائــه توضیحات مرابطه 
اســامی، آن چنان که در تفســیر المیزان معهود اســت، در بحث روایــی، احادیثی را 
کــه در ارتبــاط بــا معنای مرابطه از »ارتباط با امام معصوم« ســخن بــه میان آورده، 
ذکر کرده اســت و برخی از مفســران اهل سنت نیز به ذکر روایت »انتظار نماز پس از 
نماز« و »رفت وآمد به مســاجد« بعنوان یکی از مصادیق یا معانی »مرابطه« در این  
ک نظر مفسران  ارتباط عنایت داشــته اند و می توان ذکر این روایت را از نقاط اشترا
مذکور درباره تفسیر »رابطوا« به حساب آورد. با عنایت به این روایات در استنباطی 
بدیع، امامت و ولایت را باید بعنوان محور و ستون اساسی و اصلی مرابطه و در کنار 
آن مســجد را بعنوان جایگاه و مکان تجلی، شــکل گیری و تقویت آثار بی بدیل آن 

در نظر گرفت.)خلیلی زاده، 1401: 239(
لازم بــه ذکــر اســت کــه تــا بــه  حــال در ارتبــاط بــا موضــوع فــوق از منظــر عامــه و 
مفســران معاصر اهل ســنت تحقیقی صورت نگرفته اســت، ولی به صورت تطبیقی 
تک نگاری هایــی مثــل مقاله »مرابطه در جامعه دینی از دیــدگاه عامه طباطبایی 
کر میبدی ارائه شده اســت که در آن نویســنده،  و آیت الله جوادی آملی« از محمد فا
مرابطه را از دیدگاه اندیشمندان مذکور، مورد بررسی قرار داده و نتیجه می گیرد که 
آیت الله جوادی آملی نیز با دیدگاه عامه در تفســیر مرابطه موافق اســت. نویسنده 
در این مقاله دیدگاه دو اندیشــمند شــیعی که در بیان معنا و تفســیر مرابطه توافق 
نظــر دارنــد را بررســی می کند؛ اما نقطــه قوت مقاله حاضر بررســی تطبیقــی دیدگاه 
عامه با مفســران اهل ســنت اســت که در تفســیر و بیــان مصادیــق مرابطه نظری 
متفــاوت ارائــه کرده اند. همچنیــن مقاله »عوامل هم افزایی و دســتاوردهای آن در 
کید بر نگاه عامه طباطبایی رحمت الله  همکاری اجتماعی از منظر قرآن  کریم با تأ
علیــه« از محمدعلی محمدی اســت که در آن فقط نظــر عامه طباطبایی و بدون 
نقــد و تحلیــل ارائه  شــده؛ ولی جنبه نــوآوری در مقالــه حاضر تطبیــق دیدگاه های 
مفســران مذکــور با عنایت به تحــولات اجتماعی عصر کنونــی و در نظر گرفتن نظر 
مرجح و همچنین بر اساس روایات، استنباط بدیع امامت و ولایت بعنوان محور و 

مسجد بعنوان جایگاه شکل گیری و تجلی مرابطه اسامی است.
این نوشتار که به شیوه توصیفی ـ تحلیلی سامان  یافته است، به بررسی واژه مذکور 
و موارد کاربرد ریشــه و هم نشــینی واژگان آن درآیات قرآن پرداخته و نتیجه بررسی 
ح شده،  تطبیقی دیدگاه مفسران مذکور این است که می توان با عنایت به ادله مطر
نظــر عامــه طباطبایــی را در ارتباط با مرابطه و آثار اجتماعــی آن، از جهات متعدد 

نسبت به نظر مفسران اهل سنت بعنوان دیدگاه و نظر مرجّح در نظر گرفت.
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1-معنای واژگان آیه

1-2. »رابطوا«
رْبِطُهُ؛ أی شــددته« و معنــای ربــط الشــیء را محکم 

َ
جوهــری گویــد: »رَبَطْتُ الشــیءَ أ

کــردن آن دانسته اســت. )جوهری، 1407: 1127/3( خلیل بن احمد »ربــاط« را از »ربط« 
و آن را به معنای مازمت راه های نفوذ برای جلوگیری از ورود دشمن دانسته و مردان 
جنگجــوی مــازم ایــن مواضــع را »مرابــط« دانسته اســت. )فراهیــدی، بی تــا: 422/7( 
راغــب ریشــه »رابطوا« را از »ربط« و آن را به معنای بســتن و محکــم کردن می داند. به 
عقیده وی »ربط الفرس« بســتن اســب درجایی و نگهداری از آن و »رباط الجیش« به 
معنای استراحتگاه سربازان و »رباط« مکان مخصوص اقامت نگهبانان است. )راغب 
اصفهانی، 1383: ۳۵/۲( همچنین وی برای واژه »مرابطه« دو معنا در نظر می گیرد: ۱( 
مراقبت و پاس دادن در سرحدات و مرزهای باد مسلمین؛ همچون نگهبانانی که در 
سرحدات مرزی ساکن شوند و از آن حفاظت نمایند. ۲( به معنای » فان رابط الجاش« 
که این عبارت در جایی به کار می رود که قلب انســان قوی و نیرومند باشــد. )همان، 
صلُ الرِّباط من مُرابطة الخیــل، أی: ارتباطهــا بــإزاء العدوّ فی 

َ
۳۶( جوهــری گویــد: »و أ

بعض الثغور« وی رباط را مأخوذ از اســتقرار اســب ها و به معنای بستن آن برای مقابله 
با دشمن و جهت جلوگیری از نفوذ آن می داند. )ازهری، بی تا: 230/13( همچنین ابن 

فارس »ربط« را دلالت کننده بر استحکام و ثبات می داند. )ابن فارس، 1399: 477/2(
کثر لغویان، »ربط« که ریشه اصلی فعل »رابطوا« است  باید گفت که بر اساس قول ا

به معنای محکم کردن و بستن است.

نظرات مفسران معاصر اهل سنت درباره معنای »رابطوا«
دیدگاه مفســران معاصر اهل ســنت را می توان در مورد معنای رابطوا در ســه دسته 

تقسیم بندی کرد که شامل موارد ذیل است:

1ـ رابطوا به معنای مطلق آماده سازی لشکر در برابر هجوم دشمنان؛
در تفسیر الحدیث اصل کلمه »رابطوا« را از »رباط« به معنی آماده سازی لشکر برای 
جنــگ دائمی در مقابل دشــمن و بیداری همیشــگی در مقابــل حمات او می داند. 
نویســنده آیه مذکور را مرتبط با آیات قبلی ســوره و رباط را راه پیروزی بر دشــمنان 
گر مســلمین بر اســاس مفاد آیه شــریفه عمل  اســام تلقــی می کنــد. بــه عقیده وی ا
نمایند؛ دشمن نمی تواند بر آن ها غلبه کند. )دروزه، 1421: ۲۹۹/۷( به نظر هواری 
در تفســیر کتــاب الله  العزیــز »مرابطــه« شــامل جهــاد در راه خــدا یعنی جهــاد با کفار 

است. )هواری، 1426: ۳۱۲/۱(
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بر اســاس دیدگاه این مفســران، مرابطه به معنای مطلق آمادگی در برابر هجوم و 
حمله دشــمن و دفاع در برابر کفار اســت. ایشــان برای اســتنباط معنای مرابطه به 

دلیل خاصی در تفاسیر خویش اشاره نکرده اند.

2ـ رابطوا به معنای مرزداری کشور اسلامی؛
بیشتر مفسران اهل سنت به مرزداری کشور اسامی از طریق مستقر نمودن نیروهای 
نظامــی در مرزهــا )صابونی، 1421: ۲۳۰/۱؛ آل غــازی، 1427: ۵۱۶؛ دره، 1430: ۳۵۸/۲؛ 
خــرم دل، 1384: ۱۳۹/۱؛ طنطــاوی، 1997: ۳۸۲/۲( و یــا بســتن اســبها و مهیــا کــردن 
ادوات جنگــی )حجازی، 1413: ۳۲۹/1؛ ابیاری، 1405: ۲۸۷/۹؛ مراغی، بی تا: ۱۷۱/۴؛ 
جزایــری، 1416: ۴۳۱/۱( و درنهایــت مرزداری فکری و اعتقادی )ســید قطب، 1385: 

۵۵۲/۱؛ شعراوی، 1991: ۱۹۷۵/4( بعنوان معنای مرابطه اشاره  کرده اند.
آن چنان که بررسی شد، این گروه از مفسران اهل سنت نیز بدون اشاره به دلیلی خاص، 
امر مرابطه را به معنای مرزداری تلقی کرده اند؛ ولی آن چنان که بیان خواهد شد، این 

معنا نیز همچون معانی دیگر مرابطه از حد تعیین مصداق فراتر نخواهد بود.

3ـ رابطوا به دو معنای مرزداری اسلامی و رفت وآمد به مساجد؛
زحیلــی »مرابطــه« را بــه دو معنا گرفته اســت: اول آمادگــی برای مقابلــه و برابری با 
دشــمنان و در معنــای دوم بــر اســاس روایــات، بعنــوان رفت وآمد به مســاجد. وی 
مرابطــه در داخل کشــور اســامی را به معنــای آمادگی جهــاد در مرزهای نزدیک به 
دشــمن دانسته اســت؛ بنابراین در نظر وی »رابطوا« به معنای مرزداری اســامی و 
کثرت حضور در مساجد است. )زحیلی، 1418: ۲۱۷/۴( حوی نیز در توضیح معنای 
»رابطــوا« به دو مورد اشــاره می کند: یکی اســتقرار در مرزهــا و آمادگی برای جنگ با 
دشمنان خدا و دیگری، ماندن در مساجد و آمادگی برای جنگ با شیطان. )حوی، 
1424: ۹۶۷/۲( وی در بحــث فوایــد خویــش بــا اشــاره به چنــد روایــات از پیامبر در 
مــورد انتظــار نمــاز پس از نماز و ماندن در مســاجد، بــه تبیین معنــای دوم رابطوا، 

یعنی آمادگی برای جنگ با شیطان پرداخته است. )حوی، 1424: ۹۷۰/2(
شــحاته امــر »رابطــوا« را امــر بــه اســتقرار در مرزهــا و آمادگــی مقابلــه بــا هجوم دشــمن 
دانسته اســت و »رباط« را مأخوذ از بســتن اســب ها و محکم کردن محل اســتقرار آن ها 
می داند. بر اساس دیدگاه وی، مرابطه در هر زمان و مکانی لازم نیست؛ بلکه مقصود 
از آن رصــد حــرکات دشــمن و آمادگــی برای مقابله با ایشــان در هجوم به باد اســامی 
اســت و همچنین مرابطه فقط محدود به مرزهای اســامی نمی شود؛ بلکه گاهی باید 
در قلب کشور اسامی منتظر و مترصد حرکات دشمن بود؛ زیرا اکنون دشمنان به انواع 
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ساح های پیشرفته هوایی و غیره مجهز شده و باید به صورت هوایی، زمینی یا دریایی 
آمادگــی مقابلــه بــا آنان را داشــت. وی در ادامه به روایاتی که انتظار نمــاز پس از نماز و 
توقف در مســاجد را بیان می کند اشاره کرده اســت. )شحاته، 1421: ۷۴۷/۲( ابن عاشور 
»رابطوا« را از باب مفاعله از ریشــه »ربط« به معنای آمادگی و اســتعداد لشــکر اســام در 
ســرحدات و مرزهای کشــور اســامی برای مقابله احتمالی با دشمنان دانسته است. به 
عقیده وی »رابطوا« دستوری است برای بیداری همیشگی لشکر مؤمنان در زمان صلح 
که تجاوزی از ســوی دشــمن، مرزها را تهدید نمی کند تا به صورت دائمی از کید و مکر 
مشرکان در امان باشند؛ همان طور که مسلمین در جنگ احد به خاطر همین احساس 
آســودگی از مکر مشــرکان، ضربات جبران ناپذیری متحمل شــده و نتیجه آن به ســود 
سپاه دشمن رقم خورد. )ابن عاشور، 1393: ۲۰۹/۴( او سپس به حدیثی از پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم درباره مرزداری و ارزش آن در راه خدا از کتاب جهاد صحیح 
بخاری، باب »فضل رباط یوم فی سبیل الله« اشاره می کند که حضرت فرمود: )رباط یوم 
فی ســبیل الله خیر من الدنیا و ما علیها( )بخاری، بی تا: 224/3( ســپس به قول برخی 
مفســرین اشــاره دارد که بر اســاس روایتی در مورد این آیه، مرابطه بعنوان انتظار نماز 
پس از فراغت از نماز تعبیر شــده اســت. روایت این گونه است که پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله و سلم فرمود: )الا اخبركم بما یمحوالله به الخطایا و یرفع به الدرجات؟ اسباغ 
الوضوء على المكاره و كثره الخطا الى المساجد و انتظار الصلاه بعد الصلاة( آیا شما را به 
چیزی که خداوند به خاطر آن گناهان را پاک کند و اجر را فراوان گرداند راهنمایی کنم؟ 
گفتند بله یا رسول الله. فرمود: وضو را سیر گرفتن با سختی، کثرت گام برداشتن به سوی 

مساجد و انتظار نماز پس از نماز. )ابن عاشور، 1393: 210/4(
اشاره به معنای دوم مرابطه یعنی »کثرت رفت وآمد به مساجد« و »انتظار نماز پس 
از نماز«، آن چنان که از روایت این گروه از مفسران اهل سنت به نظر می آید، باعث 
تقویت روابط اجتماعی و تألیف قلوب مســلمین در ســایه اجتماع در مســاجد برای 
اقامه نماز اســت و چون در المیزان نیز به این روایت اشاره شــده اســت؛ می توان از 

آن در تبیین جایگاه مرابطه در منظومه فکری عامه استفاده نمود.

نظر علامه طباطبایی در مورد معنای »رابطوا«
عامــه طباطبایــی »مرابطــه« را اعــم از »مصابــره« می دانــد. بــه عقیــده وی چــون 
بــا شــداید و  بــرای مقابلــه  کــردن نیروهــای جامعــه  از وصــل  »مصابــره« عبــارت 
سختی هاســت، مرابطــه به معنای وســیع تر، شــامل تجمیع قــوای اجتماع در همه 

شئون زندگی اعم از سختی و آسانی می شود. )طباطبایی، 1390: ۱۴۴/۴(
کید بر مطلق بودن لفظ آیه، »اصبروا« را بر صبر فردی و »صابروا«  درصورتی که با تأ
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را بر اســاس باب مفاعله به معنای صبر دســته جمعی و به همراهی امت اسامی در 
شداید و سختی ها در نظر بگیریم؛ آنگاه تلقی عامه درباره واژه »رابطوا« به معنای 
صبــر همگانــی و جمع کــردن تمام نیروهــای معنوی جامعه در تحــت لوای »تألیف 
قلوب« و »وحدت امت  اسامی در جمیع شئون زندگی« را می توان بعنوان خوانش 

اجتماع گرایانه آیات قرآن، بهترین و مناسبت ترین تفسیر قلمداد کرد.

استعمال ماده »ربط« در دیگر آیات قرآن
غیــر از آیــه ۲۰۰ ســوره آل عمــران، در 4 آیــه دیگــر قرآن مشــتقات واژه »ربط« شــامل 
»لیربط«، »ربطنا« و »رباط الخیل« آمده که بررســی نظر عامه و مفســران درباره آن 

می تواند به فهم بهتر تفسیر »رابطوا« کمک شایانی نماید.
این آیات عبارت اند از:

كُمْ  هِ وَعَدُوَّ اللَّ خَیْلِ تُرْهِبُونَ بِــهِ عَدُوَّ
ْ
بَاطِ ال ةٍ وَمِن رِّ ن قُــوَّ ااسْــتَطَعْتُم مِّ هُم مَّ

َ
وا ل عِدُّ

َ
1- >وَأ

مْ 
ُ

یْك
َ
 إِل

َ
هِ یُوَفّ مُهُمْ وَمَاتُنفِقُوا مِن شَىْءٍ فىِ سَبِیلِ اللَّ

َ
هُ یَعْل مُونَهُمُ اللَّ

َ
اتَعْل

َ
ینَ مِن دُونِهِمْ ل وَآخَرِ

مُونَ< )انفال/60( و هر چه در توان دارید از نیرو و اسبهای آماده بسیج کنید، 
َ
اتُظْل

َ
نتُمْ ل

َ
وَأ

تا با این ]تدارکات [ دشــمن خدا و دشــمن خودتان و ]دشمنان [ دیگری را جز ایشآن که 
شما آن ها را نمی شناسید و خدا آنان را می شناسد بترسانید و هر چیزی در راه خدا خرج 

کنید پاداش آن به خود شما بازگردانیده می شود و بر شما ستم نخواهد رفت.
ابن عاشــور معتقد اســت که »رباط« صیغه مفاعله و دالّ بر مبالغه و محکم بســتن 
دوچنــدان اســبان بــرای مبارزه و جهاد اســت؛ یعنی اســبها را حفظ کــرده و محکم 
ببندید. وی به حدیثی از پیامبر در بیان ارزش جهاد در راه خدا و بستن اسب ها در 
این راه اشــاره می کند که حضرت فرمود: »من ارتبط فرســا فی ســبیل الله کان روثها 

و بولها حسنات له«. )ابن عاشور، 1393: 56/11(
برخــی از مفســران معاصــر اهــل ســنت نیــز به همیــن معنــای »رباط الخیــل« یعنی 
بســتن و محکم کردن اســب ها و مرکب ها اشــاره کرده اند. )خرم دل، 1384: 348/1؛ 

شحاته، 1421: 1775/5(
عامه گوید: »کلمه »رباط« مبالغه در »ربط« است و »ربط« همان عقد )گره( است، 
با این تفاوت که ربط سست تر از عقد و عقد محکم تر از ربط است و »ربطه، یربطه، 
ربطا« با »رابطه، یرابطه، مرابطة و رباطا« به یك معناست، چیزی که هست رباط از 

ربط رساتر است «. )طباطبایی، 1390: 151/9(
بر اساس نظر عامه ریشه رباط به معنای محکم بستن است.

م بِهِ وَ یُذْهِبَ 
ُ
رَك یُطَهِّ ِ

ّ
مَاءِ مَاءً ل نَ السَّ م مِّ

ُ
یْك

َ
 عَل

ُ
ل نْهُ وَ یُنَزِّ مَنَةً مِّ

َ
عَاسَ أ مُ النُّ

ُ
یك 2- >إِذْ یُغَشِّ

قْدَامَ< )انفال/۱۱( ]به یادآورید[ 
َ
أ

ْ
تَ بِهِ ال بِّ

َ
مْ وَ یُث

ُ
وبِك

ُ
ى قُل

َ
بِطَ عَل یْطَانِ وَ لِیَرْ

َ
مْ رِجْزَ الشّ

ُ
عَنك
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هنگامــی را کــه ]خــدا[ خواب ســبک آرامش بخشــی که از جانب او بود بر شــما مســلط 
ساخت و از آسمان بارانی بر شما فروریخت تا شما را با آن پاک گرداند و وسوسه شیطان 

را از شما بزداید و دل هایتان را محکم سازد و گام هایتان را بدان استوار دارد.
عبارت »لیربط علی قلوبکم« به معنای اســتوار ســاختن و قوت بخشیدن به قلوب 
است. )دره، 1430: 18/4؛ صابونی، 1421: 460/1؛ طنطاوی، 1997: 51/6( ابن عاشور 
در ذیل آیه می گوید: »در حقیقت ربط محکم کردن پیوند چیزی است و آن کنایه 
از ثبات و آرامش و از بین رفتن اضطراب و تشــویش اســت و از این  جهت اســت که 
مثــاً می گوینــد: »فــان جاش الربــط: فانی آرامــش و خونســردی دارد« و حرف جر 
»علــی« کنایــه از تمکّن و قــوت آرامش و ثبات دارد«. )ابن عاشــور، 1393: 280/10( 
عامه »لیربط علی قلوبکم« را کنایه از تشــجیع قلوب مؤمنین و فرســتادن باران بر 
جنگجویان مؤمن را باعث استواری و ثبات قدم و مستحکم ساختن قلوب ایشان 

می داند. )طباطبایی، 1390: 24/9(
دْعُوَ مِن دُونِهِ 

َ
ن نّ

َ
رْضِ ل

َ
أ

ْ
مَاوَاتِ وَال نَا رَبُّ السَّ بُّ وا رَ

ُ
وبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَال

ُ
ى قُل

َ
بَطْنَا عَل 3- >وَرَ

نَا إِذًا شَطَطًا< )کهف/۱۴( و دل هایشان راستوار گردانیدیم آنگاه که ]به قصد 
ْ
قَدْ قُل

َّ
هًا ل

َ
إِل

مخالفت با شرک [ برخاستند و گفتند: پروردگار ما پروردگار آسمان ها و زمین است. جز 
او هرگز معبودی را نخواهیم خواند که در این صورت بی شک غیر صحیح گفته ایم.
در ایــن آیــه عبــارت »و ربطنــا علــی قلوبهــم« بــه معنای قوت بخشــیدن بــه قلوب 
ایشــان یعنی اصحاب کهف اســت. )ابیاری، 1405: 246/10؛ حوی، 1424: 3167/6، 
حجازی، 1413: 409/2( از سویی متعدی کردن »ربطنا« با حرف »علی« برای مبالغه 
در محکم کردن است و معنی آن استحکام و تمکّن است. عبارت »اذ قاموا« ظرف 
برای فعل »ربطنا« است؛ یعنی در وقت قیام برای حق خداوند قلوبشان را محکم 
و استوار نمود و بر این اساس در هنگام خطور فکر جهاد و قیام در راه خدا به ذهن 
ایشان، قلوبشان نیز محکم و با ثبات گردید. )ابن عاشور، 1393: 272/16( عامه 
در ذیل آیه در ارتباط با ماده »ربط«، آن را به معنای محکم بستن و کنایه از سلب 

اضطراب و قلق از قلوب اصحاب کهف می داند. )طباطبایی، 1390: 348/13(
بِهَا 

ْ
ــى قَل

َ
بَطْنَا عَل ن رَّ

َ
ا أ

َ
ــوْل

َ
تُبْــدِی بِهِ ل

َ
مِّ مُوسَــى فَارِغًــا اِن كَادَتْ ل

ُ
صْبَــحَ فُــؤَادُ أ

َ
4- >وَأ

مُؤْمِنِینَ< )قصص/۱۰( و دل مادر موسی ]از هر چیز، جز از فکر فرزند[ 
ْ
ونَ مِنَ ال

ُ
لِتَك

گر قلبش راســتوار نســاخته بودیم تــا از ایمان آورندگان باشــد، چیزی  تهی گشــت. ا
نمانده بود که آن ]راز[ را افشا کند.

»ربطنــا« در آیــه فوق به معنای محکم کردن و تثبیت و قوت بخشــیدن به قلب مادر 
موسی علیه السام است. )زحیلی، 1418: 66/20؛ طنطاوی، 1997: 383/10؛ حوی، 1424: 
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4063/7( عامــه »ربطنــا« را از »ربــط« و آن را به معنای بســتن چیزی و »ربــط« را در آیه 
شریفه کنایه از اطمینان دادن به قلب مادر موسی می داند. )طباطبایی، 1390: 13/16(

در ارتبــاط بــا موارد کاربرد »ربط« در آیات قرآن  که از نظر خواننده محترم گذشــت باید 
گر استدلال مفسران اهل سنت برای معنای مرابطه در آیه 200 سوره آل عمران  گفت، ا
به آیه اول و تلقی بستن مرزها از »رباط الخیل« باشد، این مسأله ای است که نمی توان 
برای آن دلیل قابل قبولی ارائه نمود، چون در آیه 200 هیچ قرینه ای برای این معنا ذکر 

نشده و چنان که مطرح شد، الفاظ آیه به شکل مطلق و بدون قید آمده است.
آیــات دوم تــا چهــارم نیــز از واژه های »لیربــط« و »ربطنا« تشکیل شــده که از ریشــه 
»ربط« و آن چنان که درآیات بررســی شد، همگی مرتبط با بُعد معنوی وجود انسان 
یعنــی قلــب و جــان اســت. ایــن مطلــب از اضافــه قلب بــه ترکیــب مذکور اســتنباط 
می شود. این تلقی در مورد آیات دوم تا چهارم صحیح است و دلیل آن نیز ذکر شد، 
درحالی کــه »رابطوا« در آیــه 200 آل عمران هیچ اضافه ای ندارد که بتوان اســتنباط 

ح شده قابل قبول دانست. مفسران عامه را از معانی مطر

1-3-»اصبروا« و »صابروا«
ع دانسته اســت.)ابن عباد، بی تــا: 134/8(      صاحــب بــن عبــاد »صبــر« را ضــد جــز
 منْ حَبَسَ شَــیْئاً فقد صَبَرَه« )زبیدی، 

ُ
: الحَبْسُ: و کلّ بْرِ صلُ الصَّ

َ
زبیــدی گویــد: »و أ

بی تــا: 70/7( وی اصــل صبــر را حبــس و خویشــتن داری دانسته اســت. راغــب در 
مفردات، فعل امر »اصبروا« را از »صبر« به معنای خویشتن داری در سختی و تنگی 
گرفته اســت. آنگاه در توضیح مطلب، آن را به معنای شــکیبایی و خودداری نفس 
ع خودداری نفــس از آن را  ع حکم کند و بطلبــد و یا آنچه شــر بــر آنچــه عقــل و شــر
طلب می کند، تلقی کرده اســت )راغب اصفهانی، 1383: ۳۷۱/۲(. وی ســپس انواع 
ع  صبر را این چنین بر می شمارد: ۱( صبر و شکیبایی در برابر مصیبت که ضد آن جز
و بی تابی اســت ۲( صبر در جنگ و محاربه که شــجاعت نامیده می شود و ضد آن 
ترس و جبن اســت ۳( صبر در کار مال آور که ضد آن کم ظرفیتی و دل تنگی اســت 
۴( صبر و خودداری از کام و ســخن که ضدش فاش کردن ســخن اســت. )همان( 
ک گرفته اند. )قرشی، قاموس قرآن، 1371  برخی »صبر« را به معنای حبس و امسا
:105/4( بــه اعتقــاد برخی دیگر »اصبروا« از »صبــر« و آن نیز بعنوان جمع فضائل و 
خصال کمال بوده و »صابروا« به معنای اســتقامت در اجتماع و صبر در کنار دیگر 

صابران و البته سخت تر از صبر فردی است. )ابن عاشور، 1393: 208/4(
کثر مفســران معاصر اهل ســنت »اصبروا« را به معنای صبر بر مشــکات، ســختی ها  ا
و طاعــت الهــی و »صابروا« را به معنای صبر در ســختی های جهاد و جنگ و غلبه بر 
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دشمنان دانسته اند. )بعنوان نمونه نک: شعراوی، 1991: 1973/4؛ طنطاوی، 1997: 
382/2؛ زحیلی، 1418: 216/4؛ سید قطب، 1386: 552/1؛ مراغی، بی تا: 171/4(

عامــه طباطبایــی »اصبــروا« را به خاطر آنکه در آیه شــریفه به صــورت مطلق آمده 
شــامل انواع مختلف آن، ازجمله صبر بر شــداید و سختی ها، صبر بر اطاعت خدا و 
صبر بر ترک معصیت می داند. همچنین »صابروا« را از صیغه »مفاعله« و به معنای 
صبــر افــراد مختلف اجتماع در کنار و به همراه یکدیگــر قلمداد می کند؛ بنابراین بر 
اســاس نظر وی، »مصابره« به حالتی که جمعیتی از افراد اجتماع به اتفاق یکدیگر 
در مقابل آزارها، اذیت ها و مشکات احتمالی، صبر و تحمل نمایند اطاق می شود. 
در ایــن صــورت بــرکات صبــر تک تک افــراد اجتماع بــه یکدیگر وصل شــده و همه 

نیروها یکی می گردد. )طباطبایی، 1390: ۱۴۳/۴(
تفسیر و تبیین عامه و مفسران اهل سنت در ارتباط با واژه  »اصبروا« و تلقّی ایشان 
از صبر فردی امت اســامی یکســان است و می توان تفســیر ایشان را از این دو واژه 

ک در دیدگاه مفسران مذکور دانست. بعنوان نقطه اشترا

2 نقد و بررسی
کــه بــاب مفاعلــه دلالــت بــر تحقــق فعــل به صــورت مشــارکت دارد و  3ـ 1. ازآنجا
درصورتی کــه بــدون قرینــه ذکر شــود، تحقق مشــارکت قطعــی اســت، در مصابره و 
مرابطه امر به مشــارکت طرفین اســت. مشــارکت نیز یا در امر مثبت مانند مساعده 
و یــا در امــر منفی مانند مقاتله تحقق می پذیرد؛ بر این اســاس امر الهی به مصابره 
و مرابطــه به یقیــن نمی تواند به مشــارکت در فعل منفی تعلــق بگیرد و باید آن را به 
مشــارکت در امر مثبت تلقی کرد. امر مصابره به صبر همگانی در جامعه اســامی و 
همراهی مسلمین در صبر و استقامت است، ولی آن چنان که مفسران اهل سنت در 
معنای مرابطه بیان داشــته اند، یک طرف از ماده مشــارکت فعل مرابطه، دشــمنی 
اســت کــه در برابــر او باید مرزها را محکم بســت. در این صــورت یک طرف مرابطه 
دشــمن و طرف دیگر مؤمنان هســتند؛ به چه دلیل به فعلی که دو طرف مشــارکت 
در ماده فعل را دارد و یک طرف دشــمن و طرف دیگر امت اســامی اســت می توان 
امر نمود؟ و آیا خداوند در کنار امر به مؤمنان برای پاسداری حدود و مرزها، به کفار 

نیز امر به مرزداری نموده است؟
در ایــن مــورد برخــی همچون زمخشــری مفســر نامدار اهل ســنت، بعنــوان توجیه 
ح کرده انــد؛ بدیــن معنا کــه همان گونه که  مصابــره و مرابطــه، بــاب مغالبــه را مطــر
دشــمنان در مقابل شــما صابر و رابط هســتند، شــما نیز صابرتر و رابط تر از ایشــان 

باشید و بر ایشان غلبه کنید. )زمخشری، 1407: 460/1(
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علت تلقی عامه در معنای مرابطه و امر خداوند در آیه را می توان در کام صاحب 
تسنیم جستجو کرد که می گوید:

»عامه طباطبایی مطلب دقیقی را از دو کلمه )صابِروا و رابِطوا( اســتنباط کرده اند 
که )صابِروا و رابِطوا( مســتقیم متوجّه مؤمنان اســت؛ به این معنا که صبرهایتان را 
با هم تبادل کنید؛ نه اینکه هر یك به تنهایی صبر کنید، همان گونه که آیه شریفه 
)واعتَصِمــوا بِحَبــلِ الِله جَمیعــا( )آل عمــران/103( فرمــان می دهــد کــه همــه با هم 
گر مسلمانان  هماهنگی جمعی  مسلمان باشید؛ نه فقط همه مسلمان باشید، پس ا
نداشــته باشــند، هیچ یک به آیه مزبــور عمل نکرده اند، زیرا فرمــان )واعتَصِموا( به 
معنای »مسلمان شوید« نیست، بلکه به معنای »با هم مسلمان باشید« است و با 

هم مسلمان بودن، غیر از مسلمانی هر فرد به تنهایی است.
با هم مســلمان بودن یعنی در مســائل نظری تبادل فکری داشــتن، در امور اجرایی 
و عملــی همــکاری کــردن و در مســائل دفاعــی و جنــگ مصابــره و مرابطــه داشــتن. 
نتیجــه آن کــه صابروا و رابطوا خطاب به مؤمنان اســت؛ بدین ســان که با هم صبر و 
رباط داشته باشید، زیرا صبر هر انسانی محدود است. بعضی زود می رنجند و خسته 
گر مصابره جایگزین صبر فردی شــود و مرابطه جای حراست و نگهبانی  می شــوند، ا
انفرادی از مرزهای دینی را بگیرد، نقص ناشی از رنج و خستگی بعضی با توانمندی 
و پایداری افراد دیگر ترمیم خواهد شد. با این بیان  هم مقتضای هیئت باب مفاعله 

محفوظ می ماند و هم هر دو طرف آن حق است«. )جوادی آملی، 1388: 774/16(
که تحقق صیغه مفاعله در مشارکت طرفین است، تلقی عامه  بر این اساس ازآنجا
در فعل »صابروا و رابطوا« مبنی بر دستور الهی به دو طرف حق؛ یعنی مؤمنان را در 

ارتباط با این دو فعل، باید بهترین استنباط و برداشت دانست.
کثر مفســران اهل ســنت واژه »رابطوا« را به معنای بســتن ســرحدات و مرزها  3ـ 2. ا
گرفته اند، ولی قرینه ای برای اســتنباط خویش در آیه 200 آل عمران و غیر آن ارائه 
نکرده انــد. ایــن در حالی اســت که بر اســاس بیان عامه طباطبایــی چون لفظ آیه 
بــرای همه افعال »اصبــروا«، »صابروا« و »رابطوا« به صورت مطلق آمده اســت، باید 

آن را به صورت مطلق و نه مقید به معنایی خاص دانست.
3-3. تکیه بر معنای مشخص و مقید کردن معنای مطلق در واژه های آیه را می توان 
عاوه بر سخن مفسران مذکور در سخن برخی دیگر از مفسران نیز شاهد بود. )برای 
نمونه رک: طبرسی، 1415: ۳۹۹/۴؛ ابوحیان، 1420: ۴۸۵/۲؛ زمخشری، 1407: ۴۶۰/۱(

که صبر صفتی مرتبط با قلب انسان و حاصل ریاضت های باطنی آدمی  3ـ4. ازآنجا
اســت و در آیه شــریفه، سه فعل »اصبروا«، »صابروا« و »رابطوا« با حرف واو عطف و 
بدون هیچ قیدی پشــت ســر هم آمــده، می توان »رابطوا« را نیــز مثل دو فعل دیگر 
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مرتبط با بُعد معنوی وجود انسان معنا کرد. بر این اساس مرابطه می تواند مؤید بر 
اجتماع قلوب انسان ها در امت اسامی باشد.

3ـ 5. مفسران معاصر اهل سنت فعل »اصبروا« را به صبر فردی )گذشته از تعیین مصداق 
برای آن بدون داشــتن قرینه( و همچنین »صابروا« را از باب مفاعله به معنای صبر در 
برابر دشمن دانسته اند؛ اما هرچند معنای مذکور به صورت مطلق بر مبنای لغت ایرادی 
ندارد و بیان معنا بعنوان مصداق لغت، در کام استعمالی شایع دارد؛ اما به استناد سیاق 

و اطاق افعال در آیه، محدودکردن آن به یک معنای خاص صحیح نیست.
کنون ذکر گردید، بر اساس دیدگاه عامه طباطبایی می توان  3ـ 6ـ با عنایت به آنچه تا
گفت: خداوند در این آیه به ســه مرحله از ارتباط فردی و اجتماعی اشــاره دارد: ۱. بر 
فــردی بــرای تک تک افــراد جامعه 2. صبر اجتماعــی به همراهی و همدلــی افراد در 
مقابل شــداید و ســختی ها ۳. بر اجتماعی در تمام شــئون زندگی اجتماعی و ارتباط 
2023:47,Naqvi ( ( .قلبی افراد برای رسیدن به سعادت حقیقی زندگی اجتماعی بشر

در بیان ارتباط چهار صیغه امر معهود در آیه به بیان آیت الله جوادی آملی باید گفت: 
»ســوره آل عمــران دربردارنــده اصول و بســیاری از فروع دین اســت و فرمــان خداوند 
ســبحان بــه صبــر، مصابــره، مرابطــه و تقــوا در ایــن آیه، توصیــه ای راجع بــه تحمّل 
گیری همه معارف و مســائل این ســوره اســت تا فاح نهایی که ثمره اندیشه های  فرا

صائب و انگیزه های صالح است حاصل شود«. )جوادی آملی، 1388: 768/16(
بر این اساس به بیان عامه طباطبایی در المیزان، معنای »واتقوا الله« و امر به تقوا 
پس از بیان وجوه مختلف صبر روشــن می گردد، زیرا نتیجه موارد ســه گانه مطروحه 
در آیه رســیدن اجتماع بشــری به سعادت حقیقی اســت و در صورت عدم تکیه افراد 
جامعــه بــه یکدیگر و عــدم توجه به شــئون زندگی اجتماعی، ســعادت حقیقی بشــر 
حاصــل نخواهــد شــد؛؛)قراملکی،2023: 33( یعنــی التــزام به تقــوا در آیــه به معنای 
رعایت صبر فردی در درجه اول، سفارش دیگران به صبر و تجمیع قوای اجتماعی 
در شــداید و ســختی ها در درجــه دوم و درنهایــت تجمیــع قوای انســانی و بشــری در 
جمیع شــئون زندگی برای دســتیابی به ســعادت حقیقی خواهد بود. در آخر آیه واژه 
»تفلحون« و رستگاری نیز متضمن سعادت حقیقی بشر در پرتو ارتباط قلبی ایشان 

برای غلبه بر جمیع موانع در زندگی اجتماعی است. )ابراهیمی،2023: 56(

3ـ نقش امامت و مسجد در مرابطه اسلامی
ح شــد، احادیثی  در کنــار تفســیر مذکــور که برای »رابطــوا« از عامه طباطبایی مطر
نیــز در بحــث روایــی المیــزان به چشــم می خورد کــه می توانــد به تحلیــل دقیق تر 
مرابطه اسامی کمک کند. ابتدا این روایات و روایات مذکور در کتب حدیثی دیگر 
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ح کرده و ســپس تحلیل و اســتنباط نقش آن را  دراین ارتباط را به طور مختصر مطر
در مرابطه اسامی بررسی می نماییم.  

عامــه در ذیل آیه 200 ســوره آل عمــران، در معنای »اصبروا«، »صابــروا« و »رابطوا« 
از امام صادق علیه الســام روایت کرده که: )بر انجام واجبات، اهل صبر باشــید، بر 

مصائب صبور بوده و بر امامان خود صبر کنید.()طباطبایی، 1390: 211/4(
برخی دیگر از مفسران، »رابطوا« را بر اساس روایات و از باب تعیین مصداق، به معنای 
رابطه با کسی که به او اقتدا می شود؛ یعنی امام )بحرانی، 1415: 730/1؛ حرعاملی، 1416: 
207/16( و برخی دیگر آن را ارتباط با امام منتظر )زبیدی، 1428: 446/1؛ فضل الله، 1439: 
555/3( و عــده دیگــر بــه معنای ارتباط و کمک به امام غائب )فیض کاشــانی، 1416: 
۴۱۱/1؛ قمــی مشــهدی، 1423: ۳۰۳/۳( تلقــی کــرده و درنهایت گروه دیگــر آن را بعنوان 
معنای دوم، یعنی انتظار نماز بعد از نماز می دانند. )فخر رازی، 1420: ۴۷۴/۹؛ زحیلی، 

1418: ۲۱۷/۴؛ سیوطی، بی تا: ۴۱۶/۲؛ ابن عطیه، 1413: ۵۶۰/۱(
بایــد گفــت که عاوه بر تفســیر مرابطه از دیدگاه عامــه طباطبایی، احادیث بحث 
روایــی در المیــزان و کتــب دیگــر، مرابطــه را ارتبــاط با ولایــت و امامــت و همچنین 
انتظــار نمــاز پس از نماز و رفت وآمد به مســجد دانسته اســت. حــال باید دید که آیا 

مازمه ای بین مرابطه اسامی و نقش امامت و مسجد وجود دارد یا نه؟
به نظر می رسد روایات امامت و ولایت و همچنین انتظار نماز و آمدوشد به مساجد از 
حد تعیین مصداق برای مرابطه بالاتر است و می توان آن را در طول مرابطه دانست.
ح ایــن مســأله بــدان معناســت کــه بــا عنایــت بــه تعریفــی کــه از قــول عامــه  طــر
طباطبایی در مورد مرابطه بعنوان وحدت قلوب و یکی شدن عزم و نیروهای افراد 
جامعــه بــرای غلبه بر مشــکات اجتماعی در ســختی و غیــر آن در جهت نیل امت 
اســامی به ســعادت حقیقی دانســته شــد، چه اســتنباطی از این روایات و احادیث 
می توان داشت و به طورکلی چگونه می توان این روایات را در تعیین نقش محور و 

همچنین جایگاه مرابطه در جامعه اسامی معنا کرد؟

3ـ1. نقش امامت در مرابطه اسلامی
بی شــک رســاندن جامعــه به مراتــب والای مرابطــه و تألیــف قلــوب، خــود بایــد از 
جایگاهــی الهــی کــه به  دور از تشــتّت و تکثّر اســت نشــأت بگیــرد که بایــد بهترین 

جایگاه برای ایجاد آن را نبوت و در امتداد آن امامت دانست.
آیــات فــراوان قــرآن درزمینــه اطاعــت از پیامبــر و اهل بیت علیهم الســام همچون 
بِعُونِى 

َ
هَ فَاتّ ونَ اللَّ < )تغابن/12( و >قُلْ إِن كُنتُــمْ تُحِبُّ

َ
سُــول طِیعُواالرَّ

َ
ــهَ وَأ طِیعُوااللَّ

َ
>وَأ

هَ  طِیعُوااللَّ
َ
ذِینَ آمَنُوا أ

َّ
هَاال یُّ

َ
مْ< )آل عمــران/31( و >یَاأ

ُ
مْ ذُنُوبَك

ُ
ك

َ
یَغْفِرْل ــهُ وَ مُ اللَّ

ُ
یُحْبِبْك

مْ< )نساء/59( که شئون مختلف ولایت عمومی در 
ُ

مْرِ مِنك
َ
أ

ْ
ولِى ال

ُ
 وَأ

َ
سُــول طِیعُواالرَّ

َ
وَأ
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اجتماع اسامی را در مورد پیامبر و اهل بیت علیهم السام تبیین و تشریح می کند، 
می توان بعنوان زوایای مختلف شکل گیری و تقویت مرابطه اسامی قلمداد کرد.

غیر از آیات قرآن در عرصه ســنت نیز احادیث فراوان، نقشی بی بدیل برای پیامبر 
و اهل بیــت علیهم الســام در عرصــه مرابطــه اســامی ترســیم می کنــد، آن چنان که 
بدون تمســک به این محور اساسی و بنیادین، نه تنها وحدت ظاهری افراد، بلکه 

کندگی و جدایی می گردد. افکار و قلوب ایشان نیز در جامعه اسامی دچار پرا
گرچــه زوایــای مختلف کارکــرد امامت و ولایت در مســیر مرابطه فراوان اســت؛ ولی 

می توان به دو محور اساسی آن اشاره نمود:

3ـ1ـ1. نقش امامت در نظم بخشی به امت
ة( )آمدی، 1410: 58/1( در روایت امیرالمؤمنین علیه السام است که )اَلِامامَةُ نِظامُ الامَُّ

نظم بخشــی بــه امــت در محورهــای مختلفی تجلــی می یابد که یکــی از مهم ترین 
آن هــا مرابطــه اســامی اســت. ازجملــه مســائل مهمــی کــه در امــت اســامی نقــش 
بی بدیل امامت را می طلبد، ایجاد هسته های مرابطه اسامی و تاش برای تداوم 

و حرکت صحیح آن است.
بی شــک توجه معنوی امامت به ســوی وحدت محض در عالم و عدم تکثرگرایی، 
خود یکی از عوامل اثرگذار در نیل جامعه اســامی به ســوی مرابطه و وحدت قلوب 
انسان هاســت کــه خاســتگاه ایــن معنا را بایــد از جانب وجــود امام جســتجو نمود؛ 
بدیــن معنــی کــه امــام بــا قلــب نورانــی و وجود معنــوی خویــش، قلوب را به ســوی 

خویش مجذوب کرده و سبب وحدت اجتماعی امت اسامی می گردد.
4ـ1ـ2. امامت، ضمانت اجرای حدود و احکام و مصونیت مرزهای کشور اسامی

امام رضا علیه السام در مورد نقش امامت در مصونیت مرزهای اسامی می فرماید: 
غُورِ وَ الاْطْرَافِ( )کلینی، 1363: 120/2؛ 

ُ
امِ وَ مَنْعُ الثّ

َ
حُدُودِ وَ الاْحْك

ْ
)بِالاِمــامِ إِمْضَــاءُ ال

نعمانــی، 1397: 216/1( حضــرت، امامت را ضامن اجرای احــکام الهی در جامعه و 
مصونیت مرزهای امت اســامی دانســته است. بدیهی اســت که با تجمیع قلوب و 
دوری از تشــتّت افکار و آراء اســت که ضمانت اجرای احکام الهی در جامعه تحقق 
گــر مرابطه و اِقبال مســلمانان در امت اســامی به  ســوی امام نباشــد،  می پذیــرد و ا

احکام الهی نیز آن چنان که بایدوشاید در جامعه تجلی نمی یابد.
ل فــوق مبنــی بر عدم تحقــق کامل اجــرای احکام یــا انتظــام حقیقی امت  اســتدلا
بــدون مرابطه اســامی و تجمیع قلوب و اقبال افراد به ســوی امــام با روایاتی چون 
تــى( )مجلســی، 1413: 357/36( مقارنت 

ْ
عْبَــةِ إِذْ یُؤْتـَـى وَ لاَ یَأ

َ
ك

ْ
ل

َ
إِمَــامِ مَثَــلُ ا

ْ
ل
َ
)مَثَــلُ ا

دارد؛ زیرا در این روایت امام را به مثابه کعبه که به گرد آن جمع می شــوند و باعث 
وحدت ظاهری و باطنی مسلمانان می گردد دانسته است.
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بنابرایــن بــر اســاس دلایل فــوق و ادله دیگر که بــه خاطر اجتناب از طولانی شــدن 
مطلب ذکر نشد، امامت در جامعه اسامی بعنوان نقش محوری در تحقق مرابطه 

اسامی شناخته می شود.

3ـ2. جایگاه شکل گیری مرابطه اسلامی
آن چنان که بیان شــد عامه و مفســران اهل ســنت در ذیل آیه 200 ســوره آل عمران 
بــه روایتــی در مورد »انتظار نماز پس از نماز« اشــاره کرده اند که می توان از آن برای 

روشن تر شدن کارکرد مرابطه در جامعه اسامی استفاده نمود.
توضیــح آنکــه انتظــار نمــاز پــس از نماز، بی شــک به معنــای ماندن دائمــی و صرف 
نمــودن تمــام اوقات زندگــی در مســجد، آن هم بــدون پرداختن به امــور خانوادگی، 
اجتماعی و مســائل شــخصی نیســت؛ آن چنان که زندگی اولیاء دین نیز چنین روش 
غیر عقایی را گزارش نمی دهد؛ بلکه به نظر می رسد انتظار نماز پس از نماز، حالتی 
معنوی و درونی اســت که بر اســاس آن، انسان مؤمن به صورت مدام در انتظار یاد و 
ذکر پروردگار خویش بوده و همین امر، خود عاملی در جهت تقویت ایمان و اعتقاد و 

کی درونی و دوری وی از خطا و معصیت گردد. همچنین طهارت و پا
 ذکــر ایــن مطلــب ضــروری می نماید که با روشــن شــدن زوایای مختلــف مرابطه و 
نقش محوری امامت در تحقق و تداوم آن، جایگاه شکل گیری مرابطه نیز اهمیت 
خویش را بازمی یابد. مرابطه با ماهیت الهی و محور معنوی آن که امام باشــد، باید 
ک و مقــدس همچون مســجد که محــل رفت وآمد و حضور مســلمین  جایگاهــی پــا
برای نماز و اعمال عبادی و اجتماعی است داشته باشد تا حقیقت آن روشن گردد.

 بر اساس روایت آمدوشد به مساجد، به یقین، مطلوب فقط انجام اعمال عبادی صرف 
در مسجد نیست و  آنچه به مسجد، با جایگاه و منزلت مقدس آن، رنگ و بوی اجتماعی 
بخشیده و آن را محلی برای کنترل تنش های اجتماعی، جلسات وحدت بخش اسامی، 
رسیدگی به نیازهای فقرای جامعه، آشنایی با فرهنگ اسامی می سازد، مرابطه است که 

در بستر این جایگاه الهی و بر اساس محور امامت تحقق می پذیرد.
بعنــوان نمونــه، کارکرد اجتماعی مســجد را می تــوان در این روایت مشــاهده کرد که 
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رفت وآمد کند به یکی از هشــت چیز برســد: برادری از جانب خداوند یا دانشی جدید 
یــا آیــه ای محکم و یا رحمتی که انتظار آن را داشــته و یا ســخنی کــه او را از بدی منع 
می کند و یا سخنی را بشنود که او را به سوی هدایت دلالت کند و یا از جهت ترس، یا 

شرم و حیاء گناهی را ترك گوید. )مجلسی، 1406: 4/5؛ ابن بابویه، 1404: 237/1(
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بنابرایــن در چنیــن حالتــی معنای روایاتی که مرابطــه را »انتظار نماز پــس از نماز« و یا 
»رفت وآمــد بــه مســاجد« می داند روشــن می گــردد؛ مثل روایتی که ســیوطی در تفســیر 
ى مَا یمحو الله 

َ
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بَاط فىِ ال وا وَ رَابطُوا« فذلكم هُوَالرِّ وا وَ صَابِرُ اصْبِرُ

بــه خاطــر آن گناهــان را پــاک کند و اجر را فــراوان گرداند راهنمایــی کنم؟ گفتند بله یا 
رســول الله. فرمود: وضو را ســیر گرفتن با ســختی، کثرت گام برداشتن به سوی مساجد 
و انتظار نماز پس از نماز. بعد فرمود: و این همان قول خداوند است که »یا ایها الذین 

امنوا اصبروا و صابروا و رابطوا« و این ارتباط با مساجد است. )سیوطی، بی تا: 417/2(

نتیجه
ک دیــدگاه عامه و مفســران معاصــر اهل ســنت، می توان از  1ـ بعنــوان نقــاط اشــترا
ذکر روایات انتظار نماز پس از نماز و کثرت آمدوشــد به مســاجد نام برد. همچنین 
از نقــاط تمایز دیدگاه ها، تفســیر مرابطــه از قبیل مطلق آمادگــی نظامی و مرزداری 
زمینی و فکری توسط مفسران معاصر اهل سنت در مقابل دیدگاه عامه، مبنی بر 

گستره معنایی مرابطه در تمام شئون زندگی اجتماعی بشر را باید برشمرد.
2ـ آنچــه مفســران معاصر اهل ســنت در ارتباط بــا معنای »رابطوا« بعنوان »بســتن 
مرزهــا و ســرحدات کشــور اســامی در مقابل هجوم دشــمنان« و یا معانــی دیگر که 
ح شــد بیان داشــته اند را بیش از آنکه بتــوان بعنوان مراد جــدی قلمداد کرد،  مطــر
بایــد بعنوان مصداقی از این واژه مورد بررســی قــرارداد؛ زیرا الفاظ آیه مطلق بوده و 

مقید به قید خاصی نیست.
3ـ  بــا بررســی و تحلیــل مفــردات، ترکیبــات و ســیاق آیــه 200 ســوره آل عمــران واژه 
»رابطــوا« را طبق نظر عامه طباطبایی در تفســیر المیــزان باید بعنوان  هم گرایی و 
هم افزایی قوای جامعه اسامی در تمام شئون زندگی، اعم از سختی ها و آسانی ها 

و تألیف و تجمیع قلوب برای رویارویی با مشکات و مسائل اجتماعی معنا کرد.
4ـ مرابطــه بــا معنایــی کــه بیان شــد؛ یعنــی تجمیع قــوای اجتمــاع و تألیــف قلوب، 
به یقیــن دارای محــوری اســتوار و خلل ناپذیــر بــه نــام امامــت و ولایــت اســت کــه 
هســته های اصلی آن را در جامعه اســامی به شایســتگی ایجاد کرده و تداوم آن را 
ک به نام مســجد خواهد داشــت که در  تضمیــن می نمایــد و همچنین جایگاهی پا
این مکان با قداستی که اسام برای آن تعریف کرده است، می توان در تحت لوای 

خوانش اجتماعی قرآن به مسائل فرا  فردی جامعه توجه جدی داشت.
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